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پلیس در تعقیب پزشکی که بیمارانش را 
ناقص می کند 

پزشـــک   : ث د ا حـــو ه  و گـــر
عمومـــی که با جعـــل عنوان 
جـــراح فوق‌تخصص زیبایی 
مـــه  صد و  ســـیب  آ عـــث  با
جســـمی و جانی به بیماران 
خـــود شـــده، تحـــت تعقیب 

قـــرار گرفت.
چنـــدی قبـــل زن جوانـــی با 
مراجعه به دادســـرای جرایم 
دکتـــر  از  تهـــران  پزشـــکی 
جراحـــش بـــه خاطـــر نقص 
عضو و آســـیب بـــه صورتش 
شـــکایت کرد و در تحقیقات 
گفـــت: »در فضـــای مجـــازی 
بـــا تبلیغـــات گســـترده‌ای از 

یـــک دکتر مواجه شـــدم. فیلم‌هـــای مختلفی از عمل‌هـــای زیبایی 
بیمارانش گذاشـــته بـــود. وقتی برای عمـــل جراحی بینـــی نزد وی 
رفتـــم دکتـــر مدعی بـــود که فـــوق تخصـــص جراحی پلاســـتیک و 
پزشـــک زیبایی اســـت. من هم بـــه حرف‌هایـــش اعتمـــاد کردم و 
جراحـــی بینی انجـــام دادم اما بینی‌ام بعـــد از جراحی نـــه تنها زیبا 
نشـــد بلکـــه دچـــار نقـــص هم شـــدم حـــالا هم هـــر چه بـــه مطب 
دکتـــر مراجعه می‌کنـــم او در مطـــب حضور ندارد و منشـــی‌اش نیز 

پاســـخگوی من نیســـت.«
با شـــکایت زن جوان، به دســـتور بازپرس مهدی صانعی تحقیقات 
آغاز شـــد. در بررســـی‌های صورت گرفته و اســـتعلام از ســـوابق این 
دکتر 33 ســـاله مشـــخص شـــد که او بارها به اتهـــام مداخله در امر 
پزشـــکی و تبلیغ غیرمجاز در فضای مجازی بازداشـــت شـــده و پس 
از پرداخـــت دیه و جریمه‌های نقدی آزاد شـــده و دوباره به کارهایش 

ادامه داده است.
بررسی ســـوابق این دکتر که موسی یوســـفی نام دارد نشان می‌داد 
او دارای مدرک پزشـــکی عمومی اســـت و در مطب و بیمارســـتان‌ها 
اقدام بـــه جراحی می‌کنـــد. اما وقتی که در بیمارســـتان‌ها دســـت 
به عمـــل جراحـــی می‌زند از مهـــر پزشـــکان فوق تخصـــص زیبایی 

اســـتفاده کرده است.
در ســـابقه این پزشک مشخص شـــد یکی از بیمارانش بعد از عمل 
جراحـــی زیبایی جـــان باختـــه اســـت. بنابرایـــن باتوجه بـــه تکرار 
جرایـــم از ســـوی وی دســـتور بازداشـــتش صادر شـــد امـــا مأموران 
وقتی به ســـراغ وی رفتنـــد دریافتند متهم متواری اســـت. بازپرس 
شعبه دوم دادســـرای جرایم پزشـــکی پایتخت با درخواست انتشار 
تصویر این پزشـــک فـــراری گفت: »کســـانی که از محـــل زندگی او یا 
مخفیگاهـــش مطلع هســـتند می‌توانند با پلیـــس 110 تماس گرفته 

و موضـــوع را اطلاع دهند. 
همچنیـــن با انتشـــار تصویر متهم، افـــراد متوجه می‌شـــوند که وی 
پزشـــک فوق تخصص زیبایی نیســـت و درضمن کســـانی که توسط 
ایشـــان مورد عمـــل زیبایـــی قـــرار گرفته و به آنها آســـیب رســـیده 

اســـت، برای شـــکایت به این دادســـرا مراجعـــه کنند.

گـــروه حـــوادث: مرضیه همایونـــی/ مهندس 
بدهکار، همسر، پســـر ۱۱ ساله و پدر و مادرش 
را کشـــت و بعد به زندگی خـــودش پایان داد. 
ســـه جســـد در یک خانـــه، دو جســـد در یک 
دفتـــر کار و یک قاتل که دیگـــر زنده نبود؛ این 
تصویری بود که در اولین ســـاعات رســـیدگی 
به یکی از هولناک‌تریـــن پرونده‌های جنایی 
ســـال ۹۶ پیش روی بازپرس رحیم دشـــتبان 
قـــرار گرفت. قاتـــل، هیچ ردی از خـــود به جا 
نگذاشـــته بود؛ نه غریبه‌ای وارد ســـاختمان 
شـــده و نه کســـی از آن خارج شـــده بـــود. در 
ورودی خانـــه هم قفـــل بود اما چند ســـاعت 
بعد، یـــک پیامـــک روی تلفن همـــراه متهم، 
پـــرده از راز جنایتی برداشـــت کـــه انگیزه آن، 

بدهی میلیـــاردی بود. 
شـــهریور ســـال ۱۳۹۶ بود. زمانی کـــه کلانتری 
۱۲۴ قلهـــک خبـــر کشـــف اجســـاد یـــک زوج 
جوان و پســـر ۱۱ ساله‌شان را در خانه‌ای حوالی 
خیابان یخچـــال اعلام کرد. به محض دریافت 
خبر، راهی محل شـــدیم. ســـاختمان شـــش 
طبقـــه بـــود و خانـــواده در طبقـــه دوم زندگی 
می‌کردند. وارد خانه که شـــدیم، جســـد پســـر 
۱۱ ســـاله را داخل دستشـــویی دیدیم. در اتاق 
خواب نیز اجســـاد مینـــو و همســـرش پژمان 

بود. افتاده 
هر ســـه نفـــر با ضربـــات متعدد چاقـــو به قتل 
رســـیده بودنـــد و بررســـی‌های اولیه پزشـــکی 
قانونی نشـــان مـــی‌داد ضربه به گـــردن، علت 
مرگ آنها بوده اســـت. صحنه بـــه گونه‌ای بود 
کـــه از همـــان ابتدا مشـــخص می‌کـــرد با یک 
جنایت خانوادگـــی روبه‌رو هســـتیم؛ اما هنوز 

نمی‌دانســـتیم قاتل چه کســـی است.
اجســـاد را خواهر مینـــو پیدا کرده بـــود. وقتی 
چندیـــن بار بـــا خواهـــرش تمـــاس گرفته اما 
پاســـخی نگرفته بـــود بـــا نگرانی راهـــی خانه 
خواهرش شـــد. آن روز قـــرار بود پـــدر و مادر 
مینـــو که در خارج از کشـــور بودنـــد، به تهران 
بازگردند و خانواده برای اســـتقبال از آنها راهی 
فرودگاه شـــوند. اما مینو جـــواب نمی‌داد. بعد 
از آن بـــا پژمان تماس گرفت؛ او هم پاســـخگو 
نبـــود. نگرانی خواهر بیشـــتر شـــد و خودش 
را بـــه خانه آنها رســـاند. خـــودروی زوج جوان 
داخـــل پارکینـــگ بـــود، بـــا ایـــن حـــال چون 
کســـی در را باز نکرد دلهره‌اش بیشـــتر شـــد. 
وقتـــی روی در ورودی خانـــه رد خـــون دیـــد، 

دیگـــر مطمئن شـــد اتفاقـــی افتاده اســـت. از 
یک کلیدســـاز کمک گرفـــت و در را باز کرد اما 
هرگز تصور نمی‌کـــرد با چنین صحنه هولناکی 

روبه‌رو شـــود.

سوغاتی‌های کرمان
نکته عجیب ایـــن بود که در ورودی قفل بود و 
دوربین‌های ســـاختمان هم ورود و خروج فرد 
غریبه‌ای را نشـــان نمی‌دادند. زمـــان تقریبی 
مرگ نیز بین ســـاعت ۱۰ تا ۱۱ صبح اعلام شد. 
در حال بررســـی خانـــه بودیم که چشـــم‌مان 
به چند بســـته ســـوغاتی افتـــاد کـــه روی میز 
آشـــپزخانه قـــرار داشـــت؛ ســـوغاتی‌هایی از 
کرمان.تحقیقات نشـــان داد پدر و مادر پژمان 
در کرمان زندگی می‌کنند. بـــا خانواده پژمان 
تماس گرفتیم و متوجه شـــدیم آنها همان روز 
از کرمان بـــه تهران آمده‌اند تا پسرشـــان برای 
آنها خانـــه‌ای در پایتخت تهیه کند. اســـتعلام 

از شـــرکت هواپیمایـــی هم نشـــان داد که آنها 
وارد تهران شـــده‌اند.

 اما کجـــا بودند؟ پاســـخ خیلی زود به دســـت 
آمـــد. فردی کـــه قرار بـــود آنهـــا را از فـــرودگاه 
تحویـــل بگیـــرد، کســـی نبـــود جز پسرشـــان، 
پژمان. همیـــن جا بود که معمـــای دیگری به 

ایـــن پرونـــده جنایی اضافه شـــد. 

رد خون تا پله‌ها
وقتـــی به ســـراغ پارکینـــگ رفتیـــم و خودروی 
پژمـــان را بررســـی کردیـــم روی در خـــودرو و 
قســـمت صنـــدوق عقـــب آثـــار خـــون دیـــده 
می‌شـــد. عجیب‌تر اینکـــه رد خـــون از خودرو 
به ســـمت راه‌پله‌ها ادامه داشـــت. این نشـــان 
مـــی‌داد به احتمـــال زیاد پژمان با دســـت‌های 
خون‌آلـــود از خودرو پیاده شـــده و از پارکینگ 
وارد ســـاختمان شـــده بـــود. ســـاعت حدود 
ســـه بامـــداد بود کـــه صحنـــه را تـــرک کردیم. 

گوشـــی‌های تلفن همراه مقتولان را در اختیار 
رئیـــس کلانتـــری قـــرار دادم و از او خواســـتم 
محـــل کار پژمان را پیـــدا کند. فرضیـــه ما این 
بـــود که او ابتـــدا پدر و مادرش را کشـــته و بعد 
به خانه برگشـــته اســـت. ســـه ســـاعت بعد، 
حوالی ســـاعت ۶ صبح، تلفـــن همراهم زنگ 
خـــورد رئیـــس کلانتـــری بـــود گفـــت: »آدرس 
شـــرکتش را پیدا کردم.« از او خواستم آدرس 
را برایـــم بفرســـتد و خـــودش هـــم راه بیفتد. 
شـــرکت در محـــدوده پاســـداران بـــود. وقتی 
بـــه آنجا رســـیدم، فقط من و رئیـــس کلانتری 
حضور داشـــتیم. بـــا کمک کلیدســـاز در دفتر 
را بـــاز کردیـــم. همـــان لحظـــه بـــا صحنـــه‌ای 
روبه‌رو شـــدم که آخرین تکه پازل را ســـر جای 

خودش گذاشـــت.

دو جسد در شرکت
اجســـاد خونین پدر ۶۸ ســـاله و مادر ۶۰ ساله 
پژمـــان داخـــل دفتـــر افتـــاده بودنـــد. هر دو 
بـــه همان شـــیوه ســـه قربانـــی دیگر بـــه قتل 
رســـیده بودنـــد؛ بریدگـــی در ناحیـــه گـــردن. 
زمـــان تقریبـــی مرگ آنهـــا نیز حدود ســـاعت 

۹ صبـــح بود.
اما سؤال اینجا بود:

چطور پژمان توانســـته بود پدر و مادرش را به 
قتل برســـاند، بدون اینکه آنها متوجه خطری 

شوند؟ رفتیم ســـراغ دوربین‌های مداربسته.
تصاویـــر همـــه چیـــز را نشـــان داد. پژمـــان با 
خودروی پـــرادو وارد پارکینگ شـــده بود و پدر 
و مادرش نیز سرنشـــین خـــودرو بودند. ابتدا 
همراه پدرش وارد شـــرکت شد. حدود ۱۵ تا ۲۰ 
دقیقـــه بعد، دوبـــاره به پارکینگ آمـــد؛ اما این 
بـــار لباس‌هایـــش را عوض کرده بود. ســـپس 
همراه مادرش وارد دفتر شـــد. شـــواهد نشان 
مـــی‌داد او ابتدا پـــدرش را کشـــته و در جریان 
درگیـــری لباس‌هایـــش خونـــی شـــده بـــود و 
بـــرای اینکه مادرش متوجه اتفاقـــی که افتاده 
نشـــود، لباس‌هایـــش را عـــوض کـــرده و بعد 

ســـراغ مادرش رفتـــه بود.

یک خانواده، پنج قربانی
دیگـــر شـــکی نداشـــتیم. پژمـــان ابتـــدا پدر و 
مادرش، ســـپس همسر و پســـر ۱۱ ساله‌اش را 
به قتـــل رســـانده و در نهایت خـــودش نیز به 
زندگـــی‌اش پایـــان داده بـــود. در صحنه هیچ 

دست‌نوشـــته‌ای پیدا نکردیـــم. قاتل خودش 
هم مـــرده بـــود و انگیـــزه جنایت هنـــوز برای 

ما روشـــن نبود.
چرا یـــک مرد ۴۰ ســـاله که مهنـــدس معماری 
بود، تحصیلات کارشناســـی ارشـــد داشـــت و 
زندگی به نســـبت مرفهـــی را تجربـــه می‌کرد، 

باید دســـت بـــه چنین جنایتـــی بزند؟
اختـــاف خانوادگـــی می‌توانســـت توضیحـــی 
برای قتل همســـر باشد، اما پســـر ۱۱ ساله چه 

گناهی داشـــت؟
پدر و مادرش چرا باید قربانی می‌شدند؟

تحقیقـــات ادامه داشـــت تـــا اینکـــه در تلفن 
همراه پژمان بـــه پیامی رســـیدیم که واقعیت 
را روشـــن کـــرد. او برای یکی از بســـتگانش که 
خارج از کشـــور زندگی می‌کرد، پیام فرســـتاده 
بـــود. مضمون پیـــام کوتـــاه امـــا تکان‌دهنده 
بـــود: »نمی‌خواهـــم بعد از مرگـــم بدهی‌هایم 
به گـــردن خانواده‌ام بیفتـــد و خانواده‌ام نباید 

ســـختی بکشند.«
روشـــن  را  قتل‌هـــا  انگیـــزه  پیـــام،  همیـــن 
کـــرد. پژمـــان بدهی‌های ســـنگینی داشـــت؛ 
بدهی‌هایـــی کـــه رقـــم آن در ســـال ۹۶ چنـــد 

بود. میلیـــارد 
او تصمیـــم گرفتـــه بـــود بـــا کشـــتن اعضـــای 
خانـــواده‌اش، آنهـــا را از مشـــکلات مالـــی و 
بدهی‌های خودش نجات دهـــد. اما در واقع، 
برای نجـــات آنهـــا، زندگی‌شـــان را گرفته بود.
ســـؤالی که هنوز باقی مانده اســـت. سال‌ها از 
آن پرونده گذشـــته، اما وقتی به آن ماجرا فکر 

می‌کنم، یک ســـؤال همچنان باقی می‌ماند:
آیا کســـی حـــق دارد بـــه جـــای دیگـــری برای 

زندگـــی یـــا مـــرگ او تصمیـــم بگیرد؟
پژمـــان تصـــور می‌کـــرد بـــا مـــرگ خـــودش، 
خانواده‌اش با بدهی‌هـــای او گرفتار خواهند 
شد و شـــاید می‌خواســـت آنها را از این آینده 
تاریـــک نجـــات دهـــد. امـــا هیچ‌کـــس حق 
ندارد بـــه بهانه نجـــات دیگری، حـــق حیات 
را از او بگیـــرد. در آن پرونـــده، یـــک تصمیم 
اشـــتباه فقـــط به مـــرگ یک نفر ختم نشـــد. 
پـــدر و مادر، همســـر و یـــک کودک ۱۱ ســـاله 
و در نهایـــت خـــود پژمـــان جـــان باختنـــد. 
تنهـــا چیزی کـــه از آن خانـــواده باقـــی ماند، 
خانـــه‌ای خامـــوش، پنج جســـد و پیامی بود 
که چند ســـاعت بعـــد از مـــرگ، راز یک قتل 

عـــام خانوادگی را برمـــا کرد.

محل حادثه

بر اساس خاطره ای از یک قاضی جنایی

‏1 - برزن و معبر - لقب جامی
2 - دوران - خط روشندلان - به صلیب آویخته

3 - ماسک - بی‌صدا - معبر میان کوه
4 - وســـیله پرواز - تعیین ســـطح پایه ســـامت هر فرد - ســـربها و 

بانی قر
5 - ناپیدا - قاشق شکم‌گنده - کشش، ابهت

6 - بی‌بیمی - کهنسال - چیزی که دیده بشود - از ویتامین‌ها
7 - خراب و ویران ‌کننده - ایثارگر - ناب

8 - مشغول به کار - خوراک بیمار - نام‌آوری
9 - یک حرف و سه حرف - دخالت کردن - سمت راست

10 - دختر - وسط و بین - تلفظ »م« - شبیه
11 - نوعی سس و ادویه - حمله - مضمون اثر ادبی

12 - خالکوبی - مال آدم‌های خسیس خشک است - زمزمه کردن
13 - پوشیده و مخفی - شهری در استان مرکزی - جا گرفته

14 - برنج مرغوب شمال کشورمان - بی‌باک و شجاع - سیاهرگ
15 - ســـرکش و نافرمـــان - محلـــی برای فـــروش غذا و نوشـــابه در 

مکان‌هـــای عمومی

1 - مکمل پیله! - اصطلاحی در فیلم‌ها
2 - حالت گازی هر ماده - سفینه فضایی - جنگل مناطق سردسیر

3 - مهم بودن - کشور آفریقایی - لرزش
4 - پادشاهان - برنا - برچسب

5 - دستیار هیتلر - قوه سخنگویی - آهسته
6 - فیلمی از عبدالرضا کاهانی - رقیب شیر در جنگل - کلان - تصدیق 

فرنگی
7 - عددی پرتوان در ریاضی - پارچه نخی نازک - سلطان شطرنج

8 - بی‌خود و بی‌جهت - مقام قهرمان - آنفلوانزا
9 - جرقه آتش - اکسید خاک - آشنا

10 - سیستم آســـان‌پرداخت - جای کشتن - پســـوند ساخت صفت - 
نام »نیاســـتی« بانوی بازیگر

11 - شـــرکت ســـوئدی ســـازنده وســـائط نقلیه و قطعات آن - روش، 
قاعـــده - بیش‌طلبی

12 - مته برقی - کم‌پهنایی - اشاره رمزگونه به شخص ثالث
13 - شکاف باریک - مجلس »تایوان« - کشتیبان

14 - فرار و شکست در جنگ - امر به آموختن - قطعه کوتاه تبلیغاتی
15 - شیرینی محلی گیلان - مهم و برجسته

1 - پلیس‌ مخفی - میوه پوست‌ضخیم
2 - منظره - مدارا، همراهی - برانگیخته شدن

3 - چالاک - حلاج - دستخط خوش
4 - دارای یک اسم - ژرف - دوباره‏کاری - اسم

5 - قسمتی کوهستانی در گیلان - تکیه دادن - صدای اردک
6 - همان »خوب« - دریغ خوردن - گذرگاه سرپوشیده

7 - جمع رأی - در کنار سماور - پول معاش
8 - از مصالح ساختمانی - کلمه درد - نظریه انتقال روح

9 - زمین‌دار بزرگ - گفت‌وگوی تلفنی - توانایی
10 - پیشامد، جریان - نجوم - طریق میانبر

11 - قلق - پذیرفتن - گناهکار
12 - شـــش ده تـــا - ویتامیـــن مـــوز - کلام چوپان - وابســـته، 

ط بو مر
13 - خوراک‌ ستور - ضد »گرما« - ترن مخفی

14 - چگونگـــی انجـــام گرفتـــن یـــک کار - هنرپیشـــه - ظرف 
مایعات جابه‌جایـــی 

15 - دستور رسمی - مذکور

1 - اثر »کازوئو ایشیگورو« - شهر استان تهران
2 - گریبان - زبانی‌ در برنامه‌نویسی - اسم مصدر از »ریختن«

3 - حیوانی اهلی - دستگاه آب‌سردکن - شهرستان
4 - شیطان - پول »آلبانی« - کم‌رنگ - گله

5 - نقش بهنام تشـــکر در ســـریال »وارش« - از احجار کریمه 
- داخل

6 - غذای نذری - پزشک‌ها - کشور »ریگا«
7 - ســـخنان بیمـــار - تذرو - رنـــگ مایع قابل شست‌وشـــو در 

شی نقا
8 - حاصل - جغد - نامی پسرانه

9 - مهربان - کلینیکی - نام مقامی از 12 مقام موسیقی
10 - مشاور - فراموشکار - لقب پدر رستم

11 - تذکره - عید ایرانیان - گیاه گونی‌بافی
12 - بازنـــده شـــطرنج - درخـــت هنـــدی - مرتجـــع معـــروف - 

ها ر ا علفز
13 - کاشکی - بخت - ناگوار

14 - واحد نظامی - شرکت ژاپنی موتورساز - دست‌کج
15 - رود »چین« - ارگانیسم

 جـــدول روزنامـــه  دارای دو »شـــرح عـــادی و ویـــژه « اســـت. در صـــورت تمایـــل بـــه حـــل دو شـــرح
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